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 درس اول                                                   عربی دوازدهم انسانی و تجربی                           

 

 حروف مشبهة بالفعل)إنَّ و برادرانش(

، )گویی،مانند(کأ نَّ ، )کاش( لیت   ، )شاید،امید(لعلَّ ، )لطعا،همانا،به درستی،بی گمان(إنَّ  ،)که(أنّ ف مشبهة بالفعل عبارتند از : حرو

)ولی(.لکِنّ   

می کنند. مرفوع به عنوان خبر خود را خبر و منصوب خود اسم به عنوان این حروف بر سر جمله اسمیه می آیند و مبتدا را  

 حروف مشبهة بالفعل= اسم   + خبرُ 

 إن   اللََّ   لَ  یضُِیعُ  أ جْر  الْمُحْسِنِین    )بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.(

:یدآنکته : اسم حروف مشبهة بالفعل به دو صورت می   

 1.اسم ظاهر                           مثال: کأن   إرضاء  الناسِ غایةٌ لا تدُرَنُ               إرضاء  : اسم ظاهر

 2.ضمیر متصل)ضمیر بارز(       مثال: ك أ نَّ هُنَّ  الْیالوُتُ وَ الْمَرْجانُ                      هُنَّ :ضمیر متصل)ضمیربارز(

  

ســــــــــــــــــی جنـــــــــــــــــــــــــلَی نف  

و  هیچکند؛لای نفی جنس معنی لای نفی جنس بر سر اسم وارد می شود مبتدا را به عنوان اسم خود منصوب و مبنی بر فتحه می 

می دهد. نیست  

دانشی نداریم هیچجز آنچه به ما آموخته ای،   عِلْمَ لنَاَ إلِا  مَا عَل مْتنَاَ لَ  مثال:   

          

 ویژگی های اسم لَی نفی جنس

.همیشه مبنی بر فتح است و محلا منصوب )فمط فتحه ــــَ می گیرد(.1  

نمی گیرد.« تنوین»و«ال».هیچ ولت2  

.از لا فاصله نمی گیرد.3  

.همیشه به صورت یک کلمه می آید و مضاف نمی شود.4  

 مثال: لا شيء   أحس نُ  مِن العفَوِ عندَ المدُرةِ 

خبر لا و مرفوع أحسنُ  اسم لا نفی جنس بدون ال و تنوین و مفتوح       شیء    

ارو مجرور)شبه جمله( می آید؛خبر لای نفی جنس اغلب به صورت جنکته:  

  مثال: لا رجل فی الحفلة      فی الحفلة خبر به صورت جارو مجرور
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 درس دوم

 

(حال و ذوالحال)صاحب حال  

 حال:کلمه یا عبارتی است که حالت شخص یا اشخاصی را هنگام ولوع فعل بیان می کند،همیشه نکره است.

 ذوالحال)صاحب حال(:به شخصی که آن حالت را در جمله دارد ذوالحال می گویند. و همیشه معرفه است

 

:ویژگی های حال  

، مثلا الفرحة هیچ ولت حال والع نمی شود.نمی گیرد« ال».نکره است بنابراین 1  

2 ٌ .را دارد  )مبتسمتینِ(و ینِ برای مثنی  )مبتسمینَ(،ینَ برای جمع مذکر )مُبتسماً(،.منصوب است یکی از چهار علامت ــــــَــــــ  

ً است(، مثل: )اسم فاعل،مفعول،صفت مشبه(،)مشتك.ترکیب وصفی3 ضاحکا  

مطابمت دارند. )مذکرومؤنث( با همو جنسیت )مفرد،مثنی،جمع،(حال با صاحب حال از لحاظ عدد.4  

یْنِ  وَ رَکِبا الطّائِرَةَ. ر   مثال: وَصَلَ  الْمُسافرِانِ  إلَ ی الْمَطارِ  مُت أ خِّ

  )مطابمت در عدد(..هستند مثنی حال و صاحب حال هر دو به صورتفوق  مثال در   

 انواع حال

 کند. انجام فعل بیان می  که حالت فاعل یا مفعول ، .........را در حین« نکره ، مشتك» است منصوب ،و غالبا  اسمی  مفرد:.حال 1

   مثال:ذهبت البنت،فرحة  .

گاهی یک جمله چگونگی و کیفیت یک اسم معرفه را بیان می کند. حال جمله)فعلیه و اسمیه(:.2  

عُ ی  هُو  ولّاحَ الفَ  تُ یرَاَ  کشاورز را دیدم،در حالی که محصول را جمع می کرد.   المَحصول. جم   

 نکات مهم ترجمه جملات حالیه

.ماضی بعید و یا ماضی ساده ترجمه می شودفعل دوم  ← و هم فعل دوم ماضی باشند.اگر فعل اول 1  

 خرج المعلم و لد علمّنا أشیاء کثیرة .         معلم خارج شد در حالی که چیزهای زیادی به ما آموخته بود/ آموخت

فعل دوم به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود. ← اگر فعل اول ماضی باشد و فعل دوم مضارع.2  

عُ  المَحصول.   کشاورز را دیدم،در حالی که محصول را جمع می کرد. ا  یتُ  الفَ لّاحَ و هُو ی  جم   ر 

 

 درس ســـــــــــــــــــــــــوم
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صر،اسُلوب الإستثناء اسُلوبُ الح   

استفاده می کنیم .«اسلوب استثناء »هرگاه بخواهیم کسی یا چیزی را از حکم لبلی جدا کنیم از   

: سه رکن است که عبارتند از  اسلوب استثناء دارای  

.ادات استثناء از حکم ما لبلش جدا شده استاسمی است که بوسیله ی یکی از   مستثنی : -1  

.(  که عبارتند از : ) الِاّ ، غَیر ، سِوی ، حاشا ، عَدا ، خَلاادات استثناء : -2  

.با ألَّ سرو کار داریم فقط در این درس نکته :  

  .لرار دارد« الا ّ » اسمی است که مستثنی از آن جدا شده و غالبا لبل از مستثنی منه :  -3

.)مستثنی(حامدا )ادات استثناء(فی صالة الَمتحان ألَّ  )مستثنی منه(حضر الزّملاءمثال:            

 

:نکته خیلی مهـــــــــــــــــــــــــــم  

 مستثنی منه همیشه لبل از إلا لرار می گیرد و به صورت جمع )کلی( می آید. مانند کلمه الزملاء در مثال فوق

همـــــــــــــات مـــــــــــــــــنک  

ـ مستثنی و مستثنی منه نمی توانند فعل یا حرف باشند بلکه همواره یک اسم هستند .1  

یعنی تأثیری در اعراب کلمه بعد از خود ندارد. .می باشد الِّا در میان ادوات حرف بوده و غیر عامل - 2  

لبل از الاّ و مستثنی بعد از الاّ می آید .  غالباً مستثنی منه -3  

مستثنی منه دارای یک مفهوم کلی است و بر بیش از یک نفر دلالت می کند . -4  

 مثال :  کُلُّ شَیءٍ  ینَمصُُ باِلإنفاقِ  الاّ  العِلمَ .               

  ساختار اسلوب استثناء

  مستثنی منه + إلَ +مستثنی

 

ر ، ــــــــــــــــاسُلوبُ الح ص   

صر با الَِّ      : ح 

است «اختصاص وحصر » برای استثناء نمی آید ، بلکه برای « اسلوب حصر» در « الاّ »  

صر »  یعنی اختصاص دادنِ چیزی به کسی یا موضوعی« ح   

  مانند : » ما فاز  إلَّ الصّادِقُ « یعنی » کسی جز راستگو موفك نشد « یا » تنها راستگو موفك شد « .
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  در مثال فوق موفمیت را به شخص راستگو منحصرکرده و از دروغگو سلب کرده ایم .    

باشد مستثنی مِنه ذکر نشده و منفی آمده جمله«الِاّ » این اسلوب معمولاً هنگامی است که پیش از   

 مثال:

ه  الَِّ کاظِم   فِظ  الق صید  .سی جز کاظم ، قصیده را حفظ نکردک   یا  .2         تنها کاظم ، قصیده را حفظ کرد. 1ترجمه             ماح   

تنها به کاظم اختصاص دارد وفقط در او حصر شده است.« حفظ قصیده » بالَ در این جمله    

 ـ در اسلوب حصر ، می توانیم عبارت را بصورت مثبت ومؤکَّد نیز ترجمعه کنیم. مثال :

کتبهِ الَِّ کاظِما   را ندیدم(  ) در کتابخانه ، تنها کاظم را دیدم یا در کتابخانه ، کسی جز کاظم ماشاه دتُ فیِ الم   
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                                       ملازئیفاطمه 

 1311.1.11   


